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۹ سال پیش در چنین روزی

احمدی نــژاد: بیگانــگان حاضــر در منطقه  �
مستأجرانی هستند که باید بروند

توصیه معــاون وزیر خارجه به کاخ ســفید:  �
آمریکا مسیر ســازنده همکاری ایران با آژانس را 

تخریب نکند
وعیدی، معــاون امنیــت بین الملــل: تداوم  �

اجرای مدالیته منوط بــه رفتار منطقی و قانونی 
۱+۵ است

{رئیس دولت اصلاحــات}: گزارش البرادعی  �
نشــان می دهد تلاش های این مدت موفق بوده 

است
محمد سعیدی، معاون امور بین الملل: هیچ  �

ابهامی درباره گذشته برنامه هسته ای ایران باقی 
نمانده است

وزیر کشور: به شدت از حقوق کاندیداها دفاع  �
و قانون را بدون مسامحه اعمال می کنیم

{رئیــس دولــت اصلاحــات} پیشــنهاد کرد:  �
گفت وگوی روشنفکران ایران و جهان عرب 

ســخنگوی وزارت خارجــه آلمــان: گزارش  �
آژانس انرژی اتمی درباره برنامه هســته ای ایران 

دلگرم کننده نبود
رئیــس کل بانک مرکزی وعــده داد: کاهش  �

هم زمان نرخ سود بانکی و نرخ تورم تا پایان سال
اصولگرایــان  � متحــد  جبهــه  تصویــب  بــا 

صورت گرفــت: امضای میثاق نامه شــرط جدید 
اصولگرایان

احمدی نــژاد در نامــه ای بــه رئیس جمهور  �
فرانســه اعلام کرد: مواضع ایران در مورد پرونده 

هسته ای روشن است 
قطع روابط ارزی ایران و ژاپن �
بازگشــت چین به مذاکرات هســته ای؛ ۵+۱  �

نیمه آذر نشست خود را برگزار می کند
هشــدار ژنرال پرویــز مشــرف: انتخابات آزاد  �

سلاح های هسته ای را از کنترل خارج می کند

ایــران تداوم نقــض حقوق  بشــر در کانادا را  �
محکوم کرد

رئیس سازمان انرژی اتمی: نمایندگان آژانس  �
برای ادامه مذاکرات به تهران می آیند

معاون سیاسی وزیر کشور خبر داد: توافق های  �
جدیــد وزارت کشــور و شــورای نگهبــان برای 

برگزاری انتخابات رایانه ای
سفرای ایران در کشورها و مجامع بین المللی  �

اظهــار داشــتند: گــزارش البرادعــی حاصــل 
دیپلماسی فعال ایران بود

احمدی نــژاد: پیشــنهادهای هســته ای نباید  �
حقوق قانونی ملت ها را مخدوش کند

{رئیــس دولــت اصلاحات}: برای پیشــرفت  �
راهی جز پذیرش دموکراسی نداریم

توافق آمریکا و ژاپن در مورد برنامه هسته ای  �
ایران
وزیــر اقتصاد خبر داد: پیشــنهاد ایــران برای  �

تأسیس بانک اوپک 
وزیر ســابق امور اقتصاد و دارایــی: تغییرات  �

بودجه باعث ضعف بخش خصوصی می شود
ســخنگوی دولت عراق: ایران به تعهد خود  �

برای افزایش آرامش در عراق پایبند است
هشــدار نمایندگان دموکرات آمریکا نسبت به  �

جنگ علیه ایران
رئیس جمهور بولیــوی: روی کمک های ایران  �

حساب ویژه ای باز کرده ایم

احمدی نژاد: آمریکا در صورت حمله به ایران  �
با پاسخ شدید مواجه خواهد شد 

جورج بوش: فشارها بر ایران باید افزایش یابد  �
قالیباف: شــهرداری تهران ۴۰۰  میلیارد تومان  �

اوراق مشارکت عرضه می کند
دبیرکل مجمع عمومی مجالس آسیایی بازار  �

یکپارچه انرژی در آسیا را ضروری دانست
عراقچــی: آمریــکا و متحدانش نباید مســیر  �

سازنده همکاری ایران و آژانس را تخریب کنند
ســخنگوی وزارت خارجه تداوم نقض حقوق   �

بشر در کانادا را محکوم کرد

احمدی نژاد: ایران از تنش در منطقه استقبال  �
نمی کند

متکــی: فعالیت هــای هســته ای در ایران در  �
چارچوب مقررات آژانس ادامه می یابد

{رئیس دولت اصلاحات}: قدرت های بهانه جو  �
حل مسئله هسته ای ایران را نمی خواهند

ســعیدی معاون بین الملل انرژی اتمی: ابهام  �
درباره تاریخچه فعالیت هسته ای ایران پایان یافت

حســینی ســخنگوی وزارت خارجه: در مورد  �
تعلیق غنی سازی با هیچ کس مذاکره نمی کنیم

رئیس جمهــور: نقش اوپک در بــازار اقتصاد  �
جهان مهم و ممتاز است

رئیس مجلس: امیدواریم گزارش البرادعی به  �
جنجال آمریکا و طرفدارانش پایان دهد

آینه دیروز

عربستان و ترامپ
سعداالله زارعی: یک سؤال اساسی وجود دارد؛ آیا  �

قول و قرار کلینتــون و دموکرات ها به مقامات ریاض 
و تل آویو به وســیله ترامپ عملیاتی می شود یا خیر؟ 
به عبــارت دیگر آمریکای ترامپ چــه نگاه عملی به 
ریــاض و تل آویو خواهد داشــت. در اینجا چند گزینه 
وجود دارد. یک گزینه این اســت که از آنجا که امنیت 
دولت های عربســتان و اســرائیل همیشه برای آمریکا 
مقولــه ای جایگزین ناپذیر بوده اســت، آمریکا تمام قد 
از هر نــوع اقدام نظامی- امنیتی دو رژیم وابســته به 
خود حمایت خواهد کــرد. گزینه دوم در نقطه مقابل 
این اســت، از آنجا که دامنــه هرگونه اقدام ضدایرانی 
عربستان و اســرائیل خودبه خود به آمریکا و نیروها و 
پایگاه های او ســرایت پیدا می کند ازایــن رو تا پیش از 
آنکه به این جمع بندی برسد که باید با ایران بجنگد به 
ارتش های سعودی و صهیونیستی اجازه چالش عمده 
امنیتی علیه ایران را نخواهد داد. گزینه سوم این است 
که آمریکای ترامپ قادر به مدیریت رژیم های سعودی 
و اسرائیل نخواهد بود و تصمیم را به خود آنان واگذار 
خواهد کرد و تنهــا در ابعاد تبلیغاتــی به حمایت از 
عملیــات نظامی ارتش های عبری - عربســتانی روی 
خواهد پرداخــت و بنابراین اگرچــه آمریکای ترامپ 
به نســبت آمریکای اوباما دست رژیم های سعودی و 
صهیونیستی را بازتر خواهد گذاشت اما درعین حال از 
میزان حمایت آمریکا از اقــدام ضدایرانی این دو رژیم 
کاسته خواهد شد. در این صورت این دو رژیم ناچارند 
بار جنگ علیه ایران را به تنهایی بر دوش بکشند و حال 
آنکه شرایط در منطقه اجازه موفقیت تنش علیه ایران 
یا سرشــاخه های منطقه ای آن را نخواهد داد بنابراین 
نگرانی از شکســت تنش امنیتی علیــه ایران در دوره 

ترامپ افزایش خواهد یافت. 

ترامپیزاســیون آمریکایی و رســوایی دموکراســی 
شیطانی

سیدعبداالله متولیان: بازی خیمه شب بازی دموکراسی 
آمریکایی ممکن اســت بتواند به صــورت کوتاه مدت 
جنبــش اعتراضی مــردم آمریکا را کنتــرل کند؛ لیکن 
بی شک بر حجم و شدت این حرکت روز به روز افزوده 
و سرانجام به فروپاشــی آمریکا منجر خواهد شد. به 
احتمال قوی این مدل اعتراضی خیلی زود به ســراغ 
کشــورهای اروپایی نیز خواهد رفــت و آنان نیز طعم 
تلخ افشاشدن مفاسد دموکراسی مبتنی بر دیکتاتوری 
لیبرال - ســرمایه داری را خواهند چشــید. با توجه به 
فضای اعتراضی شــکل گرفته این احتمال قویا وجود 
دارد کــه به تدریج مردم آمریکا متوجه کلاه گشــادی 
که به سرشــان رفته، بشــوند که دراین صورت ترامپ 
بــرای جلوگیــری از واگرایی و ســرعت گرفتن حرکت 
استقلال طلبانه به سمت جنگی بزرگ و در حد جهانی 
حرکت کند. در ادامه راه در صورت گسترش افتضاحات 
ناشــی از بی کفایتی ترامپ، ممکن اســت سردمداران 
آمریکا یا با بهانه ای (مثل ماجرای واترگیت) ترامپ را 
معــزول و معاون وی را به جای او بنشــانند یا (مانند 
ماجرای کندی) او را با ترور از پیش پا بردارند. انتخابات 
آمریکا برای دولتمردان ما نیز بســیار درس آموز است؛ 
چراکــه به عیان تمــام پیش بینی هــای رهبر حکیم و 
فرزانه انقلاب اسلامی را درباره بدعهدی و فریب کاری 
شــیطان اکبر و طاغوت اعظم به اثبات رسانده و وقت 
آن اســت که دولتمردان به دور از بازی های سیاســی 
و جناحــی در مســیر تقویت وحدت ملــی و تکیه به 
ظرفیت هــای داخلی و تحقق اقتصــاد مقاومتی گام 
بردارند و مطمئن باشند که تطهیر دموکراسی آمریکایی 
و دل بســتن به جنایت کاران و دغل بازان آمریکایی اگر 

خیانت نباشد قطعا مصداق حماقت است. 

پرهیز از تحلیل های سنتی درباره انتخابات در ایران 
و آمریکا

حشــمت االله فلاحت پیشه: از ســال ۲۰۰۰ میلادی به 
بعــد، دو راهبــرد در منطقه و دنیا مقابــل هم وجود 
دارد؛ یک راهبرد یک جانبه گرا که بوش آن را نمایندگی 
می کرد و راهبرد دیگر، چند جانبه گرا که ادامه سیاست 
کلینتون بود و از ســوی اوباما شــکل گرفت؛ بنابراین 
آنچــه درباره ایــران و آمریکا مطرح می شــود، در این 
راهبردها، قابل طرح است. اتحادیه اروپا تلاش می کند 
آمریکا در رابطه، چندجانبه گرا عمل کند؛ ولی در آمریکا 
حتی اگر ترامپ هــم نخواهد، بخش هایی از نخبگان 
ساختاری جمهوری خواه سعی می کنند دولت آمریکا، 
چند جانبه گرا با تحمیل اقتدارآمیز تصمیمات آمریکایی 
عمل کند؛ یعنی آمریکایی ها حق وتو را در بســیاری از 
امور داشــته باشند. باید توجه داشت که قدرت آمریکا 
هرگز به اندازه قدرت آنها در ســال ۲۰۰۰ که بوشِ پسر 
آن را نمایندگی می کرد، نیست و این، حقیقتی غیرقابل 
انکار است. نه احمدی نژاد توانست قطع نامه ها را پاره 
کند، نه ترامــپ می تواند برجام را پاره کند؛ تهدید های 
ترامپ هم درباره پاره کردن برجام، شــبیه تهدیدهای 
احمدی نژاد درباره پاره کردن قطع نامه های بین المللی 
است چون هر دو این موارد، جزء رژیم بین المللی است 
و احمدی نــژاد و ترامپ، این توان و امکان را ندارند که 
این قــرارداد بین المللی را نادیــده بگیرند و پاره کنند. 
حتی اگر ترامپ هم برجام را پاره کند، ایران توانســته 
به بخشی از خواسته های خود درباره لغو تحریم های 
بین المللــی برســد؛ بنابرایــن به هیچ وجــه ترامپ با 
پاره کــردن ظاهری برجام هــم نمی تواند اوضاع را به 
دوران تحریم های ۱۱ساله برگرداند و این عامل موجب 
می شود واقع گرایان او را به واقع گرایی در قبال قدرتی 

مانند ایران دعوت کنند. 

آینه

سال چهاردهم    شماره 2731 سیاستچهارشنبه   26 آبان 1395

نام ســتارخان حداقل برای آنان که ســیر تاریخی 
مشــروطه را دنبال کرده اند، آشناست؛ مسیری که پر 
از تلاطم و دگرگونی های شــخصیتی برای این سردار 
ملی بود تا به یک چهره مؤثر در تاریخ تحول سیاسی 
کشور تبدیل شــود. به همین  دلیل می توان در چندین 

جبهه به بررسی شخصیتی ستارخان پرداخت.
در نقطــه آغازیــن بیوگرافی این شــخصیت، به 
ویژگی هــای اقلیمــی منطقه ای می رســیم که او در 
آن دیده به جهان گشــود؛ روســتای بیشــک ورزقان 
که جوانان آن به مردان نبرد مشــهورند. مســئله تا 
دوران نوجوانی مشهود نیســت تا ستار قره داغی در 
کنار پدرش به بزازی مشــغول باشــد؛ درست تا آغاز 
حســی انتقام جویانه به عقیده برخی و قتل برادرش 
اســماعیل که به جــرم همکاری با فــردی فراری از 
قفقاز به دستور مســئولان حکومتی کشته شده بود. 
پــس از این واقعه، شــرایط ماندگاری در ارســباران 
برای خانواده اش مهیا نبود تا ستار به تبریز مهاجرت 
کند و ســاکن محله ای با عنوان «امیرقیز» یا امیرخیز 
باشــد؛ محله ای که ایــن روزها با نام ســتارخان گره 
خورده اســت و سمبل مقاومت تبریز در تاریخ عنوان 
می شود. این قســمت از زندگی نامه ستارخان فصل 
مشترک بسیاری از مطالبی است که درباره بیوگرافی 

او نگارش یافته است.
از جملــه کســروی،  بــه عقیــده مورخانــی   
ســتارخان در مقاطــع جداگانه ای قــرار گرفت که 
در شــکل گیری عقاید و اندیشــه های آرمان گرایانه 
او تأثیر بســیاری داشــت. توانایی هــای او در زمینه 
اسب سواری و تیراندازی که از مهارت های بسیاری 
از قره داغی های آن دوران بود، ســتار را به مهره ای 
قدرتمندتر تبدیل کرد تا جزء سواران حاکم خراسان 
باشــد، اما بدون شک سخنان بســیاری درباره سفر 
او بــه عتبات عالیات مطرح می شــود؛ ســفری که 
در شــکل گرفتن عقایــد دینی او مؤثر بــود. درواقع 
می توان به این نتیجه رســید که قســمت بزرگی از 
عقاید ســتار قره داغی در خارج از تبریز جریان یافت 
تا این شــهر محلی بــرای عمل گرایی او باشــد. با 
وجود احساسات منفی نســبت به جریان حاکم در 
ایران، مورد لطــف مظفرالدین میرزای ولیعهد قرار 
گرفت تا از همان لحظه به بعد ستارخان نام بگیرد 
و در جمــع تفنگداران ژاندارمری برای محافظت از 

ولیعهد حضور داشته باشد.
پیــش از تمامی اتفاقات در جوانی اش به جمع 
لوطیان تبریز پیوســته بود؛ همان ســنتی که آغاز و 
کمالــش در دوره قاجار به حســاب می آمد و این 
خصوصیات رفتاری و اخلاقی اش زمینه درگیری با 
یکی از مأموران محمدعلی میرزا را فراهم کرد تا از 
شــهر بگریزد. اعتقاد اصلی و غالب اهالی تاریخ بر 
این اســت که ستارخان در این بازه زمانی به عیاری 
پرداخته بود که احیاگر اندیشه عیاران است. درواقع 
او از ثروتمندان می گرفت و به فقیران عطا می کرد 
و چاره ای جــز مبارزه با جبر زمانه خود نداشــت. 
با گذشــت زمان، به درخواســت علما و مجاهدین 
حضــور در انجمن حقیقت و انجمــن ایالتی تبریز 
لحظه رسمی شــدن حضور او به همراه باقرخان در 
جرگه مشروطه خواهان بود تا داستان درگیری اش 
با رحیم خان و شجاع الدوله نقطه اوجی در جریان 
مشروطیت باشد. مقاومت ۱۱ماهه او و اهالی تبریز 
بــه یک موفقیت بزرگ ختم می شــود. اســماعیل 
امیرخیــزی در کتاب قیــام آذربایجان به چهار نبرد 
مهم و اساســی ستارخان اشــاره می کند. نبردهای 
قراملک، الوار، خطیــب و حکم آباد مقاومت را به 
نتیجه می رساند تا همین روند جریان مشروطیت را 
به شهرهای دیگر منتقل کند تا قزوین ضربه پایانی 
مشــروطیت بر پیکره محمدعلی شــاه قاجار باشد 
و ۱۷ ربیع الثانی برگ ســبزی بــرای مجاهدین نام 
گیرد و محمدعلی شــاه موافقت خود را با اعطای 
مشــروطیت و افتتاح مجلس شــورای ملی اعلام 

کند.
در تاریخ، صحنه انتهای زندگی قهرمان داســتان 
چند ظرف مکانی مشخص دارد؛ تهران، پارک اتابکی، 
دستور خلع ســلاح، امتناع و مرگ در ۲۸ ذی الحجه 
۱۳۳۲. درواقع آنچه که ســعی به ذکرشــدن در این 
رونــد تاریخی بود، اشــاره به مشــترکاتی اســت که 
مناقشــات چندانی را در پی نداشــته است. با وجود 
واقعه نگاری های زندگی ســتارخان، شبهات بسیاری 

درباره زندگی او وجود دارد که حاصل هم نشینی او با 
افرادی با اندیشه های متفاوت است؛ اندیشه هایی که 
به یک هدف مشترک ختم شده است و آن چیزی جز 
مبارزه با استبداد نبود. در این مجال به برخی شبهات 

بی پاسخ درباره ستارخان می پردازیم.
محرک های حرکتی ستارخان

همــواره عــده ای سرچشــمه نبرد ســتارخان با 
اســتبداد حاکم را در دوران نوجوانی می دانند چراکه 
معتقدند حس کینه ناشــی از قتل برادرش ازســوي 
مأموران دولتی است. درحالی که خاندان سردار ملی 
وجود چنین مسئله ای را نفی می کنند و معتقدند که 
مردم گرایی و حضور در طبقه اصلی جامعه، محرک 
اصلــی او برای چنیــن اقدامی بود. حــال اگر بحث 
کینه و حــس انتقام مطرح بود، ســتارخان در جمع 
تفنگــداران ولیعهد قرار نمی گرفت. به هرحال ســیر 
تحولات تاریخی را نبایــد در اقدامات مقاومتی او به 

فراموشی سپرد.
عقاید دینی ستارخان

بســیار مطرح شــده اســت که حرکت ستارخان 
مــورد تأییــد علمــای نجف بــود. شــواهد تاریخی 
و گفت وگوهــای اعضــای خانــدان ســردار ملی از 
شــیخیه بودن او و باقرخان خبــر می دهند. این فرقه 
نام خود را از شــیخ احمد احســایی گرفته است که 
خاســتگاه آن عربســتان عنوان می شــود و با دعوت 
فتحعلی شــاه قاجار به ایران مهاجرت کرد. با وجود 
این مــورد تکفیر ملامحمدتقی برغانــی قرار گرفت. 
تفکر شیخیه تفاوت هایی درمورد معاد، ترکیب اصول 
دین و نحوه ظهور امام زمان داشــته اســت. همین 
مســئله تناقضاتی را درباره عقاید مذهبی ســتارخان 
و حمایت هــای علمای نجف از او در ذهن بســیاری 
ایجاد کند و هنوز پاســخي به این مسئله ارائه نشده 

است.
می توان باقطعیت نتیجه گرفت وی مقلد افرادی 
همچون آخوند خراســانی و ثقه الاسلام بوده است. 
شــاید یکی از دلایل اصلی اشاره نشــدن بیش از حد 
نام آنها از سوی علمای معاصر، چنین مسائلی باشد.

اختلافات ستارخان و باقرخان
همواره به دوســتی ســردار و ســالار ملی اشاره 
شده است. در کنار این دوستی اختلافات بسیاری نیز 
مشاهده می شــود. این اختلافات ابتدا منجر به جنگ 

این دو می شود. باقرخان در آستانه مرگ قرار می گیرد 
و از ســتارخان می خواهــد تا فرصتی بــرای زندگی 
و خدمــت به او فراهم شــود. گذشــت زمان انس و 
الفتی را میان این دو فراهم می کند تا دشمنان دیروز 
هم رزم باشــند، سواد خواندن و نوشــتن باقرخان در 
کنار صلابت ستارخان این زوج مبارز را فراموش ناپذیر 
کرده اســت. با وجود این اتحاد، هــردو آنها اختلاف 

سلیقه هایی داشته اند.
آرمان اصلی

ســه خط فکری مهم طیــف متفاوتی را در کنار 
جریان مشــروطیت قــرار داد. عقایــد دینی نقش 
اصلی را در گســیل مردم به این مســیر ایفا کرد. با 
دســتورات و فتواهای علمای نجف، مشروطیت به 
جبهه های مردمی نیز راه یافته بود. در کنار مذهب، 
عقاید آرمان گرایانه مشروطه که اندیشه های غربی 
در آنهــا مشــاهده می شــد، طیف دیگــری را وارد 
آزادی خواهی کرد. ســومین بعد فکری به بغض و 
کینه بســیاری به محمدعلی شــاه مربوط می شود. 
بســیاری مــورد اول را آرمــان اصلی ســردار ملی 
عنوان می کنند اما با نگاهی عمیق شــاید به موارد 
دوم و ســوم نیز دســت یافت. یکــی از تئوری های 
موجود در این زمینه، تأثیرپذیری او از اندیشــه های 
سوســیال دموکرات است. سام ســردار ملی نتیجه 
نوجوانــی در  او در دوران  از حضــور  ســتارخان، 
ســاختمان راه آهن قفقــاز و کار در معــادن نفت 
باکو خبر می دهــد. همچنین ســتارخان هم مانند 
بسیاری از مردم در چندین مقطع متفاوت کینه های 
بســیاری نسبت به محمدعلیشــاه داشته است. در 
هم قراردادن این عوامل قرارگیری قطعی این مبارز 

ملی را در هیچ یک از اندیشه ها تأیید نمی کند.
پناهندگی به سفارت عثمانی

رابطــه بیــن ایرانیــان و عثمانیان چنــدان خوب 
نبوده اســت. در مقیاس جزئی تر هم می توان رابطه 
نه چنــدان خــوب اهالی تبریــز و عثمانیــان از دوره 
صفویان تــا اوایل حکومت پهلــوی را نتیجه گرفت 
که یکی از این عوامل، تقابل شــیعه و ســنی مذهب 
اصلــی هردو اقلیم بود. رفتارهای عثمانیان در نجف 
با علمای شــیعه، برخی از آنــان را آزرده کرده بود تا 
به ایران و به ویژه تبریــز مهاجرت کنند. حال با توجه 
به ارادت ناپوشــیده قلبــی به این مراجع، داســتان 

پناهندگی او با فشــار مضاعف روس ها کمی عجیب 
و غیرمنطقی به نظر می رســد. در سوی دیگر، ارتباط 
قلبی ایرانیان با جوانان ترک عثمانی را توجیهی برای 
این امر به حســاب می آورند، زیــرا حرکت و جنبش 
این افراد الهامی برای ایرانیان در مشــروطه خواهی 
بود. اســتبداد ۳۲ســاله عبدالحمید شباهت بسیاری 
به رفتارهای محمدعلی شاه داشت تا این شاه قاجار 
رفتارهــای او را سرمشــق قرار دهــد. رهایی جوانان 
عثمانــی، این خودباوری را به ایــران منتقل کرد. این 
تأثیرپذیری به حدی اســت که به اعتقاد سیدحســن 
تقی زاده، ریشــه ایــن لغت از مفاهیــم عثمانی وارد 
ایران شده است. براســاس این استنباط موضع گیری 
عثمانی برخلاف روســیه منجر به چنیــن اقدامی از 

سوی ستارخان شده است.
خائنان به ستارخان

هم زمان فشــارهای روسیه به ستارخان، وی برای 
تجلیل به تهران دعوت می شــود و در مســیر تبریز به 
تهران بســیاری به اســتقبال او می آیند؛ سفری که به 
مرگ او منجر می شود. یکی از این بدرقه کنندگان کسی 
جز یپرم خان ارمنی نیست که پس از انقلاب مشروطه 
به ریاســت نظمیــه رســید. یپرم خــان و حیدرخان 
عمواوغلــی هــردو از هم رزمان ســتارخان بودند اما 
در تهــران و پــس از تصویب دســتور خلع ســلاح و 
امتناع ســردار ملی، دســتور حمله به پارک اتابکی از 
ســوی یپرم خان صادر می شود؛ واقعه ای که منجر به 
زخمی شدن ستارخان و کشته شدن بسیاری از ملازمان 
او می شود. هنوز مشخص نیست آیا این افراد به دلیل 
اختلاف ســلیقه با ستارخان با او به مشکل خورده اند 
یا اینکه منافع هردو منجر به چنین واقعه ای می شود. 
روابط ســتارخان با این دو نفــر آنچنان صمیمی نقل 
شــده است که او کاری جز تصمیم موافق آنان انجام 
نمی داد. بســیاری معتقدند مســائل می توانســت با 
گفت وگوی طرفین ختم به خیر شود تا رخ ندادن چنین 

اتفاقی شک و شبهات را دراین باره افزایش دهد.
قوم گرایی یا ملی گرایی؟

ســتارخان چهره ای مثبت و قهرمانی برای همه 
ایرانیان به حساب می آید، اما همیشه جبهه بندی های 
متفاوتی دراین باره مشــاهده شده است. ستارخان در 
پاسخ به درخواســت روس ها برای برافراشتن پرچم 
روســیه بر درِ منزل خود، می گوید: «ژنرال کنســول، 
من مي خواهم هفت دولت بــه زیر بیرق ایران بیاید. 
من زیر بیــرق بیگانه نروم». این اظهارات مهر تأییدی 
از جانب بســیاری برای وطن پرستی ستارخان است. 
پیــش از این گفته شــد ســردار ملــی تأثیرپذیری از 
تفکرات سوســیال دموکرات منطقه قفقاز داشت که 
دلیل آن چیزی جز همنشینی با حیدرخان عمواوغلی 
نبود که او را جــزء پایه گذاران مکتب کمونیســم در 
ایــران به حســاب می آورند. تفکــرات حیدرخان در 
ادامــه منجر به ایجاد نگرشــی شــد که بــه تقویت 

قومیت گرایی پرداخت.
در ســوی دیگر، داســتان دولت عثمانی در زمان 
قاجــار همواره متهم بــه دست داشــتن در تحرکات 
منطقه قفقاز برای پیوســتن مردمــان آنها به قلمرو 
خود شــده اســت، چراکه عثماني ها مردمان قفقاز را 
ترک تبار می دانند. مســئله ای کــه در حال حاضر هم 
مورد چالش و مناقشــه اســت. از طرفــی پناهندگی 
ستارخان به ســفارت عثمانی نیز یکی از دلایل جبهه 
روبه رویی برای داشتن تفکرات قومیت گرایی محسوب 
می شود. این مسئله علامت سؤال بزرگی را برای همه 

مخاطبان تاریخ مشروطه مطرح کرده است.
با وجود مطرح شــدن همه این سؤالات، ستارخان 
چهــره ای محبوب باقی خواهد مانــد؛ محبوب برای 
مردم بــه خاطر زندگــی برای آنهــا و محبوب برای 
اهالــی مذهب به خاطــر تمکین به دســتورات آنها 
خواهد بــود. به واســطه او، تبریز ســمبل مقاومت 
ملی شــد تا همه سال نام این شهر با سردارانی مانند 
او عجین شــود و مورد تمجید راتســلاو، از کنســول 
وقت انگلیس، قرار گیرد که گفت: او ســردار توده و 
آرزوهای مردم بود. روزنامه «نوویه ورمیا» از روســیه 
حرکاتش را پراهمیت برای مخالفان تاتاری و قفقازی 
بداند که از حرکات او الهام می گرفتند. درســت مثل 
قهرمانان چریکی داســتان های نبرد حق علیه باطل. 
همچون چه گــوارا که با زخم به وداع رســید و باور 
اینکه شاید تاریخ که به صورت متناوب در جغرافیای 

متفاوت تکرار می شود، قوت گیرد.

بهبود زارعی: «شــاه بــه جای پدر و تــوده به جای 
فرزندان اســت. اگر رنجشــی میان پــدر و فرزندان 
رخ دهد، نباید همســایگان پا به میــان بگذارند. ما 
هرچه می خواســتیم از آن درمی گذریم و شــهر را 
بــه اعلی حضرت می ســپاریم. هر رفتــاری که با ما 
می خواهند بکنند و اعلی حضرت بی درنگ دســتور 
دهند که راه خواربار باز شــود و جایی برای گذشتن 

سپاهیان روس به ایران باز نماند». 
گفــت امیرمســعودخان، نوشــتید؟ گفتــم بلی 
سردار ، نوشتم، کاغذ را از دستم گرفت، نگاه مغموم 
و غریبــی بــه آن انداخت، مهرش را داخل کیســه 
کوچک چرمی از جیب سرداری اش درآورد و زد زیر 
نامه، «یا ســتارالعیوب» مهر را که زد، قطره اشکی 
از چشــم هایش سُــر خورد و افتاد پای نامه... تا آن 
روز ســردار را این طور گرفته ندیده  بودم. هر اتفاقی 
که می افتاد و هر خبر بدی هم که می رســید، سردار 
تکیه گاه ما بود و با آن صدای درشــت و باصلابتش 

می گفت: مــردان تبریز، مردان روزهای ســخت اند، 
خدا و امیرالمؤمنین هم پشت و پناه شیرمردان تبریز 

است... .
امروز هم حال ســردار شبیه آن روز بود، پنج  ماه 
بود که از تبریز خارج شــده  بودیــم. موقع خروج از 
تبریز زن و مرد و پیر و جــوان به بدرقه آمده  بودند، 
ســتارخان و  باقرخان و بیش از صد نفر از مجاهدان 
راهی تهران شــدیم. جماعت تبریز می گریســتند و 
پشــت  سر قشــون آب می ریختند. پیرمردی عطار از 
اهالی دوه چی دوید و خودش را به اســب ســردار 
رساند، سردار افســار اسب را کشید و ایستاد، پیرمرد 
گفت جانم به فدایت ســردار! تبریز بدون شما مثل 
طفل یتیمی  ســت که جلوی چشــمش پدرش را... 
ســردار نگذاشت حرف پیرمرد تمام شود، گفت خدا 
عزت تــان بدهد پدرجــان، دعا کنیــد زود برگردیم! 
پیرمرد دست کرد و از شــال  کمرش کیسه کوچکی 
درآورد، گذاشــت در دست سردار و گفت، ان شاءاالله 

هیچ وقت لازمت نشــود ســردار! ولی از این مرهم 
هیچ کجــا پیدا نمی شــود، خودم درســت می کنم، 
ســردار کیســه را از پیرمرد گرفت، بوسید و گذاشت 
روی چشــمش و گفت، همین مرهــم بود که زخم 
چند ســال پیش مان را هم التیام داد، محبت کردی 
پدرجــان، این را گفت و اســبش را هی کرد، پیرمرد 
اشک ریزان با نگاهش ستارخان را بدرقه کرد و پشت 
ســر قشــون روی زمین نشســت... . توی راه به هر 
شهر و دیاری که می رســیدیم، مردم به استقبالمان 
می آمدند، سردار را به آغوش می کشیدند و دستش 
را می بوسیدند؛ ولی سردار دستش را پس می کشید 
و می گفــت ما فداییان ملتیم، ما باید دســت شــما 
را ببوســیم!  چیزی تا تهران نمانــده بود که دیدیم 
جماعتی عظیم به استقبال می آیند، از علما و بزرگان 
و مبــارزان و مجاهدان مشــروطه، تــا بازاری های 
تهران و مردم عادی، چنان اســتقبالی از ستارخان و 
باقرخان شــد که تا به آن روز از هیچ کس نشده  بود، 

یک ماه میهمان دولت بودیم، بعدش ســتارخان و 
ماها را اینجا در باغ اتابک اسکان دادند و باقرخان و 

اطرافیانش را در باغ عشرت آباد. 
اوضــاع تهران متشــنج بود و هــر روز هم بدتر 
می شــد. علمــای نجف حکم بــه فســاد و تبعید 
تقــی زاده داده  بودنــد، می گفتند تقی زاده ماســون 
و نوکــر انگلیــس اســت و مانع اصلاحات اســت؛ 
ولی عده ای از مبارزان مشــروطه کــه حالا به مقام 
و منصبی رســیده  بودند، هوایش را داشتند و حتی 
سردار اسعد بختیاری که وزیر امور داخله شده  بود، 
نگذاشته  بود حکم مراجع منتشر شود. پیرو این نوع 
اختلافات مشــروطه چی ها دودسته شــده  بودند و 
توی روزنامه ها و کوچه بازار درگیری  و تشــنج بود. 
آدم های تقــی زاده، آقا ســید عبداالله بهبهانی را که 
قــدرت و نفوذ زیادی در تهران کســب کرده  بود، در 

خانه اش ترور کردند. 
ادامه در صفحه ۷

بوى تبریز در غروب باغ اتابک

نگاهي به زندگي و مرگ ستارخان

فراز و فرود یك اسطوره 
ارسلان نژادفرد. زیبا شاه نوه سى


